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Abstract 

The present research article studied the educational 

instructions of the cognitive metaphor of spring (season) 

in the Mathnavi using a descriptive, analytical and 

deductive method. These instructions are offered within 

the framework of the teachings and guidance of Murad 

and the perfect shaikh for the education of the salik. 

Concepts such as man's breath and speech, resurrection, 

perfect wali, soul of the lover, universal intellect, divine 

expansion and grace, evolution of internal states, reviving 

name, satisfaction of virtuous men are represented in the 

form of the cognitive metaphor of spring. Some of the 

components of the findings of this investigation include 

getting rid of materialistic aspects of life, dominance of 

the internal world, acceptance of one's liability and fault, 

gradual nature of human spiritual perfection, observing 

politeness before the guiding wali, avoiding needlessness 

in front of the guiding wali, infusion of happiness and 

delight in human heart, doing away with disappointment 

and agony, and the emergence of the spiritual reality of 

man through examination and affliction.  

Keywords: cognitive metaphor, spring, education, perfect 
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 چکیده

ها در مثنوی آموزه اینشود. در مثنوی مولوی بررسی می« بهار»های تربیتی مبتنی بر استعاره شناختی در این پژوهش آموزه

 ،«نفس و کلام مردان»اغلب در قالب تعلیم و رهنمود مراد و شیخ کامل به سالک و برای تربیت او آمده است. مفاهیمی نظیر 

و « اسم محیی» ،«انقلاب و تحول احوال درونی» و« و لطف الهیبسط »، «عقل کلی»، «جان عاشقان»،«ولی کامل»، «رستاخیز»

تحلیلی و به شیوۀ استقرایی به دنبال -اند. پژوهش حاضر به روش توصیفیآمده« بهار»در قالب استعارۀ مفهومی  «رضایت اولیا»

گیرد؟ برخی از تی را دربر میهای تربیدر مثنوی مولوی کدام آموزه« بهار»این پرسش است که استعاره شناختی گویی بهپاسخ

این پژوهش بدین شرح است؛ رهایی از قید آب و گلِ، برتری قلمرو جهان درونی، پذیرش عیب و خطای های دستاوردمؤلفه

شدن تدریجی بودن تکامل روحی انسان، رعایت ادب در مقابل ولیّ مرشد ادب، پرهیز از استغنا در برابر ولی مرشد، دمیدهخود، 

 ط و سرور در قلب بشر و رهایی او از دام نومیدی و رنج، آشکارشدن حقیقت روحانی انسان از طریق آزمون و ابتلا.روح نشا

 بهار، تعلیم و تربیت، ولی کامل، سالک. ،استعاره شناختی ها:کلیدواژه 

 . مقدمه1

و  این رستخیز ناگهان، بیش از هر هنر دیگری در شعر و بر ذهن و ضمیر شاعران "بهار"

« بهاریه»است تا آنجا که  عدۀ زیادی از شاعران اشعاری طویل به نام گر شدهعارفان جلوه

-اند. مولانا که هر پدیدۀ آفاقی او را به دنیای درون رهنمون است، بهار و وابستهسروده

های معنایی آن و یا متعلقات آن همچون باران بهاری، باغ، باد بهاری، زمین، سرسبزشدن 

های اندیشه او درآمیخته است. بهار در شکفتن گلها، باران بهاری و....با جانمایهدرختان، 

ای چون تولد پس از مرگ، حیات دوباره، امیدبخشی اندیشه مولانا به دلیل شمول معانی

این واژه با ای زنده، پرجان و پویاست.و نشاط زایی و لطافت و ظرافتی که دارد، مقوله

های( معنایی خود نقش مهمی در های )وابستهه همراه خوشهعناصر غنی و سرشارش ب
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های آفرینی کلام مولانا دارد. مولانا برای تبیین و تفهیم تجربهتصویرسازی و مضمون

گیرد. در ذهن این امکانات بهاری بهره میعرفانی و درونی خود به زیباترین شکلی از

تناسب وجود دارد. هرچند خود معتقد  مولانا میان مظاهر طبیعت و افکار و کردار انسان

است عالم صورت در مقابل عالم معنا بسیار کوچک و حقیر است و مفاهیمی همچون 

تواند مفاهیم عالم معنا را آنچنان که شاید، بهار که از متعلقات عالم صورت است نمی

 تبیین کند:

، نماد و دیگر شببگردهای بلاغی در مثنوی و با مولوی از طریق تشبببیه، اسببتعاره، تمثیل

کند یکی از شبببگردهای او های خود را بیان میهای میانی اندیشبببهکمک از حکایت

های مألوف است و با خوانشی طوفانی از حکایات و تجربیات خود و شکستن خوانش

با بینشوین طرح ریزی میدیگران، الگویی ن غال لب کند و  قا های جدید خود را در 

ستعاره ستعارهکند و تلاش دارد با تمثیلهای نو بیان میها و حکایتا سمت ها و ا ها به 

ها و نمادهای خاص خود حرکت کند تا قلمرو ادراک مخاطب را گسببترش دهد. زمینه

های متعدد و زنجیروار، قابل لقههای تکثر معنا در مثنوی بر اسبببال الگوها و حشبببیوه

 ردیابی و تحلیل است.

شبکه شعشعات معنایی آن در حین خواندن مثنوی  ست که ت ای از تعاملات و تقابلات ا

شببود و در فرایند خوانش، تعدادی از معناهای محتمل و تعبیه شببده در متن آشببکار می

ز آن، نوع و موقعیت های حاصبببل اکند. در کنار روابط معنایی و دلالتگری میجلوه

ها همچنین روابط موازی و متقابل آنها نقش بسببزایی در روند پویایی واژگان و ترکیب

 شعر دارد.

ها با یکدیگر ارتباط پذیر است که در آن مفاهیم و نشانهزبان یک سیستم پویا و انعطاف

ستفادهاین ارتباطکنند وبرقرار می سال تاریخچه و ا شها بر ا ساختار های زبانی  کلاقع 

 آن زمبببین و آسبببمان ببببس فبببرا 

 

 کبببرد از تنگبببی دلبببم را شبببا  شبببا  

 (2099/ بیت  1)دفتر   



       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 10
 

 

زبان متاثر از شببناخت اسببت و نمود شببگردهای خاص مفهوم سببازی یک موقعیت در 

کند تا شبببود. نظریه اسبببتعاره مفهومی به ما کمک میهای زبانی جلوه گر میعبارت

این نکته پی برد که و بههای زبانی، بهتر قابل فهم و تحلیل باشبببد ها و چالشپیچیدگی

 نیادینی برای ساخت جملات وجود دارد. در زبان، چه اشتراکات ب

 های پژوهش. بیان مسأله و پرسش1-1

هبببای زببببان شبببیوه خاصبببی از ادراک از دیبببد زببببان شناسبببان شبببناختی عبارت

یعنببببی . کنببببدصببببحنه جبببباری زبببببان زنببببدگی روزمببببره را رمببببز گببببذاری می

هبببا و رمزگبببذاری زببببان ببببه عبببواملی چبببون کبببانون توجبببه، گبببزینش، روش

بنبببدی، دیبببدگاه و ... بسبببتگی دارد. بهبببار یکبببی از مفببباهیم های مقولبببه شبببیوه

رازنبببباک و پرتکببببرار در مثنببببوی اسببببت کببببه بببببا تأمببببل در آن و کشببببف 

تببببوان درک کببببرد. مولببببوی بببببا خلاقیببببت و تببببأویلات مببببرتبط بببببا آن می

اسبببتعداد سرشبببار خبببود بهبببار و مفببباهیم مرببببوط ببببه آن را در منظومبببه هنبببری 

این کیمیببببباگری، تیجبببببهو روحبببببی خبببببود ذوب و دگرگبببببون سببببباخته و در ن

ایبببن پبببژوهش ببببا  های جدیبببد خلبببق کبببرده اسبببت.مفببباهیم و سبببایه روشبببن

ایبببن سبببوالات را بررسبببی کنبببد: اسبببتعاره تحلیلبببی قصبببد دارد-روش توصبببیفی

هببببای های تصببببویری دارد؟ و کببببدام آمببببوزهچببببه خوشببببه "بهببببار"شببببناختی 

ن جسبببتار شبببش دفتبببر مثنبببوی ری ایبببگیبببرد؟ جامعبببه آمببباتربیتبببی را درببببر مبببی

 ت.اس

 . پیشینه پژوهش1-2

های مفهومی انجام شده است برخی از پژوهش های متعددی درباره استعارهپژوهش

استعاره مفهومی نور در » هشود: مقالمرتبط با ابن موضوع پژوهش حال حاضر ذکر می

های تصویری مربوط به آن را در غزلهای ( نور و خوشه1389)بهنام، « دیوان شمس
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آمده است که شناخت و معرفت،  دست این نتیجه به است و مولوی بررسی کرده

ساخت دیوان شمس ای بصری است که در جایگاه انگارۀ استعاری اولیه در ژرفمقوله

تحلیل خشم در مثنوی مولوی بر اسال نظریه استعاره »نمودار شده است. در مقاله 

م مورد توجه خاص ( بیان شده است در مثنوی خش1400)امیدعلی، « مفهومی لیکاف

این نکته را تشریح کرده مولوی است و با تحلیل آن بر اسال نظریه استعاره مفهومی

های تعلیمی آن با مفاهیم است بسیاری از تصاویر شعری مثنوی در ارتباط با خشم وآموزه

« استعاره مفهومی رویش در معارف بهاء ولد»بنیادین استعاری خشم تناسب دارد. مقالة 

هایی که در های رویشی ب استعاره( مقاله با تحلیل و توصیف استعاره1392فکر،  )زرین

درک کردن مفاهیم انتزاعی ها، برای قابلآنها از اصطلاحات حوزۀ گیاهان و روییدنی

های مهم بهاءولد درباره شود ب در کتاب معارف به تحلیلی بخشی از دیدگاهاستفاده می

جهان هستی »بررسی استعاره مفهومی »مقاله ته است. مسائل عرفانی و کلامی پرداخ

-( استعاره مفهومی عالم هستی را در حوزه درخت وخوشه1398)سلطانی، « درخت است

تحلیل شناختی استعاره مفهومی »مقالة های معنایی مرتبط با آن بررسی کرده است. 

( با بررسی کارکردهای استعارۀ 1395)علامی، « در مثنوی و دیوان شمس "جمال"

های تصویری مربوط به آن در مثنوی و دیوان شمس بیان داشته مفهومی جمال و خوشه

 این دو اثر نمایان است.ساخت، در ژرف«خداوند دیدنی است»است که انگارۀ استعاری 

این نظریه با ورود به اند کهمفهومی را نظریة رؤیت دانستهاین استعارۀ مایةنویسندگان بن

استعاره شناختی عشق در »گفتمان عرفان در بافتِ استعاری جمال قرارگرفته است. مقالة 

هایی پرداخته که با محوریت عشق در ( به بررسی استعاره1397)اسپرهم، « مثنوی مولانا

اند و گاه ها گاه تصویری مثبت از عشق ارائه دادهاین استعارهد داشته است.مثنوی نمو

در برخی موارد نیز دوپهلو یا خنثی  اند،های منفی عشق را برجسته کردهصفات و ویژگی

هایی که در حوزه استعاره شناختی در آثار مولوی صورت اند. باوجود پژوهشبوده

نشده است که به بررسی استعاره شناختی بهار انجامگرفته است، تاکنون پژوهش مستقلی 
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های تصویری تکرارشونده در مثنوی بپردازد. پژوهش حاضر قصد دارد با توجه به خوشه

 بهار در مثنوی مولوی اشارات و مفاهیم نهفته در آن تحلیل و بررسی شوند.

 پژوهش . مبانی نظری2

شببناسببی و فلسببفه زبان اسببت که به ننظریه اسببتعاره مفهومی یکی از مفاهیم مهم در زبا

شانه صل تأکید دارد که زبان این نظریه برپردازد.ها میتبیین روابط میان مفاهیم و ن این ا

پردازد و ارتباط میان مفهوم و نشبببانه به صبببورت از طریق اسبببتعارۀ مفاهیم، به معنا می

 تصادفی و خالی از هرگونه ارتباط ضروری است.

ای ی و مبتنی بر نظام مفاهیم ذهنی اسببت. در هر نظام فکری مجموعهزبان نظامی ارتباط

ایدئولوژی قرار ها وقتی در خدمت یکاین مجموعه اسببتعارهها وجود دارنداز اسببتعاره

تازهمی عارهای از واقعیت را خلق میگیرند مدل  ند اسبببت تازهکن با خلق مدل  ای از ها 

های گوناگونی را وارد دسبببتگاه ایدئولوژیهای قبلیواقعیت و جایگزینی آن با مدل

 کنند.شناختی شخص می

ای یک اهمیت استعاره فقط در کاربرد واژه، عبارت یا جمله نیست؛ بلکه هر استعاره

. شودریزی میکند که زنجیره رفتاری بر اسال آن برنامهایجاد میمدل فرهنگی در ذهن

های و نیاز بشر به درک و بازنمایی پدیده این دیدگاه، استعاره برحسب ضرورتبر اسال

گیرد و در جولان فکری و ها و اطلاعات قبلی شکل میواژهبر ساختناآشنا و با تکیه

 (.120: 1389هاشمی،  کند. )ر.ک.ایفا میتخیل نقش مهمی

 استعاره شناختی .1-2

مسیر مطالعه  -شناختشناسیویژه زبانبه –های آنظهور و رشد علوم شناختی و شاخه

استعاره را توسعه و تغییر داد. قبل از آن استعاره، ابزاری شاعرانه و شگردی بلاغی در 

متون ادبی بود که با فراگیر شدن علوم شناختی ابزاری برای اندیشیدن و فهم امور انتزاعی 
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قابل  هاها به کمک استعارهای که امور انتزاعی و مفاهیم پیرامون انسانمعرفی شد به گونه

 فهم است. 

هایی استعاره»نظریه استعاره مفهومی برای اولین بار در کتاب لیکاف و جانسون با عنوان 

های کلاسبببیک این نظریه، دیدگاهمطرح شبببد.« کنیمها زندگی میکه بر اسبببال آن

ستعاره تنها در کلام ادبی و برای  شد که جایگاه ا شید و مدعی  ستعاره را به چالش ک ا

ها جای دارد و در نیسبببت؛ بلکه در زبان روزمره و نظام مفهومی انسبببان زیبایی سبببخن

شناخت قرار می شان داد مفاهیمی 61: 1400گیرد. )ر.ک. امیدعلی، خدمت  ( لیکاف ن

به ها  که درک آن ندگی و مرگ  مان، ز بل درک چون؛ ز قا فاهیمی انتزاعی  عنوان م

ختی خود به بررسببی شببوند. او در رویکرد شببنانیسببت، به شببکل اسببتعاری درک می

های شعری مستلزم فهم و آشنایی های شعری، توجه کرد؛ چراکه درک استعارهاستعاره

ستعاره ستعارهبا ا شاعران هم از ا ست و  های مادی در زبان روزمره بهره های قراردادی ا

-137: 1390های دیگری از واقعیت را به ما نشبببان دهند. )لیکاف، گیرند تا جنبهمی

138.) 

 های استعاره مفهومی. حوزه2-2

ست.  سال حوزۀ دیگر ا صل فهم و تجربه یک حوزه مفهومی بر ا ستعاره مفهومی در ا ا

شببود که در آن، یک حوزه در هر اسببتعاره مفهومی از دو حوزۀ مفهومی تشببکیل می

های های مفهومی ناماین دو حوزه در اسببتعارهشببود.چهارچوب حوزۀ دیگر درک می

حوزه مبدا آن است که نمودار بیانات استعاری مبدا و حوزه مقصد؛  خاصی دارند؛حوزه

به بیانی دیگر آن  ای است که سعی داریم آن را درک داریم.است حوزه مقصد حوزه

ستخراج میحوزه ستعاره از آن ا شود تا حوزۀ مفهومی دیگری را درک کنیم، ای که ا

شود، ا که بدین روش درک می( و آن حوزۀ مفهومی رsource domain) "حوزۀ مبدأ"

به عنوان یعنی یک مفهوم انتزاعینامند. ( میtarget domain) "حوزۀ مقصبببد" تر را 

تواند گیریم. مفهومی میتر را به عنوان مبدا به کار میتر یا عینیمقصد و مفهوم ملمول
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ه حوزه مبدا یک اسبببتعاره مفهومی قرار بگیرد که با بخشبببی از حوزه مقصبببد که باید ب

این صورت که ساختاری داشته باشد بهظر ای استعاری درک شود همبستگی و تناگونه

 اجزای آن دارای جفت متناظر در حوزه مقصد باشند. 

ست. این حوزه هریک از سجمی از تجربیات ا ستعاره مفهومی ها مجموعه من آنچه در ا

شت»دهد، روی می شت مهم« نگا ست و نگا ستعاره ترین رکن در دو حوزه ا ساختار ا

« داندنگاشبببت بین قلمروها در نظام مفهومی می»اسبببت؛ چنانکه لیکاف اسبببتعاره را 

( نگاشببت دسببتگاه منظمی از ارتباطاتی اسببت که بین عناصببر و 137: 1390)لیکاف، 

سازنده حوزه مبدا و مقصد وجود دارد ست که بین  .اجزای  شت، تناظرهایی ا یعنی نگا

این دو قلمرو دارای اشببتراکاتی  دهد.ا و مقصببد پیوند میاجزای سببازنده قلمروهای مبد

این قلمروها باید به قلمروهای فراگیر متفاوتی تعلق داشببته هسببتند. در ارتباط با اسببتعاره

قلمرو بهار بر قلمرو بسط نگاشت شده است.  "بسط بهار است"باشند؛ مثلا در استعاره 

بهدر گاشببببت جن عددی از قلمرو طباین ن به قلمرو های مت هار  یعی و عینی و ملمول ب

یابد؛ دل سبببالکا باغ، احوال لطیف ومعارف الهیا انتزاعی و روحی بسبببط انتقال می

 .ها، قبض روحیا خزانانواع گل و سبزه

-درک یک استعاره مفهومی درک دستگاه نگاشتهایی است که برای یک جفت مبدا 

سی  ای از نگاشت بینایدهروند چنینمقصد به کار می مبدا و مقصد برای بیان منطق قیا

 شود.و استنتاجی استفاده می
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 بحث و بررسی -3

شه شکل متمایزی اندی های لطیف خود را در جدال دائمی های نغز و احسالمولوی به 

کند و با منبع اصبببلی پیوند معنایی برقرار ها مطرح میفضبببائل و رذائل اخلاقی انسبببان

کند در واقع او با دخل و تصببرف هنری خود، معانی را در قالب تصبباویر متفاوت و می

کند. او سببعی دارد بایدها و نبایدهای مطرح در جامعه را تشببریح کند و ممتاز تفهیم می

بستر لازم را  برای اصلاح ساختار اجتماعی موجود و ضابطه مند ساختن روابط انسانی،

با کمک خرده حکایت با حکایات و  تا  نه تطور و بسبببط فراهم آورد  های دیگر زمی

 مفاهیم و گذار از یک حکایت عادی به وادی مفاهیم عرفانی را میسر سازد. 

کند و با صورت های خود را  به کمک استعاره، مدل سازی میایدئولوژیها واو اندیشه

شبکهایدهاز باورها وای بندی و تبیین  مجموعه ستعاری،  سازی ا ای از های خود با مدل 

ایدئولوژی خود را های مربوط بهکند تا گزارهایجاد میهای مفهومیروابط میان استعاره

 تبیین کند. 

ها، احسبببال و  امور انتزاعی ابزاری ایدئولوژیاینکه برای درکها علاوه براسبببتعاره

حوزه مفهومی مقصبدشبان را تغییر بدهند و سباختاری تازه به  توانندکارآمد هسبتند می

مشبه= حوزه مقصد

حوزه مفهومی که قابل)
(درک می شود

نگاشت

وزه تناظرهایی که بین ح)
رقرار مبدا و مقصد پیوند ب

(می کند

همشبهٌ ب= حوزه مبدأ

استعاره مفهومی از آن )
زه استخراج می شود تا حو
(دیگری درک شود
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ستعاری متفاوت شکل دهند.  ستعاره مفهومی وجود آورند و یک زنجیره از روابط ا درا

شت صلی تعریف میهمه تناظرها و نگا شت محوری و ا سال یک نگا شوند که ها، برا

های وی اسببتعارهدر مثنوی مولشببود. نامیده می« اسببتعاره مرکزی»آن هسببته مرکزی، 

اینها، شبکه شود که هر کدام ازبندی میاصلی و مرکزی حوزه بهار به شکل ذیل دسته

 های مبدا و مقصد خود را دارند:  معنایی مربوط به حوزه

 

 
 های مرکزی مرتبط با بهار در مثنوی مولویاستعاره

 کنیم:در ادامه هر کدام از موارد را تشریح می

 بهار است. ولی کامل 3-1
است. او  ترین بستر فرهنگی است که مولوی در آن پرورش یافتهعرفان مهم

ای از مفاهیم عرفانی در اختیار ایدئولوژیک ذهنی خود را با چشم اندازهای تازههایمدل

بهار

رستاخیز. 7

ولی کامل. 1

نفس و . 2
ارشاد مردان 

حق

رضایت . 3
اولیاء

عقل کلی. 4

تحول . 5
احوال درونی

بسط. 6
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ای از مفاهیم را طرح ریزی و روایت دهد. مولوی در مثنوی شبکهمخاطب قرار می

اختاری است که با تحلیل همسازها و واحدهای سازنده کند که دارای انسجام سمی

برای شرح و بسط یک مطلب عرفانی شود. او تصاویر مهارت و خلاقیت او آشکارتر می

های ترکیبی که ارائه های معنایی و تصویری  و استعارهچینی و خلق خوشهبا مقدمه

صویری با کند و در مواردی اهداف یک مجموعه تدهد مخاطب را اقناع میمی

پوشی داشته باشند میان وقتی اهداف با یکدیگر هم»ای دیگر همپوشی دارد  و مجموعه

های ترکیبی گیرد استعارهها نیز همپوشی وجود دارد. در نتیجه انسجام شکل میاستعاره

 (169: 1396)گندمکار، « ای برخوردارند.پوشیقابل قبول در زبان از چنین هم

 به شکل زیر است: "ولی کامل بهار است"تعاره مرکزی های تصویری اسخوشه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یینبببببه اسبببببت جبببببان را ح بببببز نآ یبببببار،

 

              

 ای جببببببببان د م مببببببببزنایینببببببببهدر رُ ِ 

 
 

 تببببببا نپوشببببببد روی خببببببود را از د م ببببببت

 

              

 د م فببببرو خببببوردن ببایببببد هببببر د م ببببت 

 

 
کببببببم ز خبببببباکی؟ چونکببببببه خبببببباکی 

 یاریافببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببت

 

            

 از بهبببباری صببببد هببببزار ا نببببوار یافببببت 

 

 

قلمرو 
 

مبدأ
 

صد
مق

و 
مر

قل
 

جان تیره و مصاحب 

 ناسازگار

 پاییز 

 بهار

 زاغان

 بلبلان

 میوه

 درخت

  ولی، مرشد، انسان سبک روح

 های غافلانسان

 عارفان

 کمال

 وجود سالک

 ولی کامل، بهار است استعاره مرکزی:
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 آن درختبببی کببببو شببببود ببببا یببببار جفُببببت

           

کفُت  ر تبببا پبببا شبببِ  از هبببوایِ خبببوش ز سببب 

 

 
 در خببببزان چببببون دیببببد او یببببارِ خببببلاف

            

ر زیبببببر لحببببباف   در کشبببببید او روُ و سببببب 

 

 
 چونکبببه زاغبببان، خیمبببه ببببر بهمبببن زدنبببد

               

 بلببببببلان پنهبببببان شبببببدند و تبببببن زدنبببببد 

 

 
خببببامشُ زآنکببببه بببببی گلببببزار ، بلبببببل ، 

 اسببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببت

              

 غیببببتِ خورشبببید ، بیبببداری کُبببش اسبببت 

 

 
  (2/42-31) 

سالک با یار صالح و مرشد کامل تأکید دارد. « همنشینی و دوستی»مولوی بر لزوم 

دهد و به شود و میوه میهمچنانکه درخت در اثر دمسازی و همراهی با بهار شکوفا می

همنشینی و همنفسی با ولی کامل که به مثابه بهار رسد، سالک هم با دمسازی، کمال می

خرم و بانشاط و  کند واست، خلاصة رموز درونی و اسرار باطن خویش را آشکار می

گاه که همین درختان در مجاورت پاییز یا همان یار نامناسب شود. اما آنپر بار و برگ می

شود رد و تیره و افسرده میدهند و سقرار بگیرند، سرسبزی و زیبایی خود را از دست می

 شود.و استعداد باطنی آنها نمایان نمی

 های تربیتی ابیات بالا در قالب استعاره بهار چنین است:آموزه

 در مقابل ولیّ مرشد باید ادب را رعایت کرد. -

 در برابر استاد کامل سکوت و خاموشی گزیدن اصل مهمی است.-

ر صالح و مرشد کامل اسرار باطن سالک نمایان تنها در سایة همنشینی و صحبت با یا -

 شود.می

 ، بهار است.. نفسَ و ارشاد ابدال2-3 

های مختلف به نمایش بگذارد و با  کند وسعت حوزه عرفان را به گونهمولوی تلاش می

های موجود بین مراتب شبببناخت عارفان و شبببناخت ای از تصببباویر فاصبببلهبا زنجیره

کند و با تحلیل سببباختارهای ژرف مفاهیم عرفانی به مخاطب های عادی را کم انسبببان

این رهگذر به رموز تحولات روحی دهد تا سبباز و کار آنها را بشببناسببد و ازکمک می
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ای از تقابلات و تعاملات کلمات، به سالکان واقف شود و با همچینی و همنشینی شبکه

 خوانشی تازه دست یابد.

الهی و طبیبان نفول بشبببرند و برای حمایت و نجات در عرفان ابدال و مردان رهبران 

گیرند. اند که وظیفه خطیر هدایت مردم را به دل و جان به عهده میها خلق شببدهانسببان

ابدال اولیای الهی هسبببتند که با تحول باطن مبدل گشبببته اند، خانه دل خود را برای 

 د:گویپذیرش حقیقت پاک و مصفا کرده اند. مولوی در وصف آنها می

 نها اشاره کرده است: آو در جایی به مبدل گشتن 

یار مهم و عمیق حکایت دقوقی که یکی از حیرت مولوی در یکی از بخش های بسببب

مرد و  ،گری ابدال در صبببور متفاوت شبببمعهای مثنوی اسبببت جلوهآورترین حکایت

مایش میدرخت و نیز یگانگی و هفتگانگی پی در پی به ن گذارد. )ر.ک. ایشبببان را 

هببا و تبببدیببل از صبببورتی بببه صبببورت دیگر و این دگرگونی (11: 1396خبباتمی، 

فاوت،همگی جلوهدگرگونی ظاهر مت به قتهای مختلف حقیها و م که هر لحظه  ند  ا

آیند به تعبیر دیگر یک حقیقت است که جامع و مظهر و صورت شکلی و رنگی در می

 کنند.بدل می

 

 

 

 

 ای پسببببر اولیببببا اطفببببال حقنببببد
 

 ایشببببان ببببباخبر در حضبببور و غیبببببت 
 
 

  (3/79) 

 اند اببببدال حبببقچبببون مببببدل گشبببته

 

 گبببببببردان ور رنیسبببببببتند از خلبببببببق ب 

   (6/3192)  

 غ و بوستانبا جان و دل آدمی

فیوضات الهی، نفخه جان  باران بهاری

 بخش

 ، بهار است.ابدال ارشاد و نفَس استعاره مرکزی:



       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 20
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 غیبببب را اببببری و آببببی دیگبببر اسبببت
 

 آسبببببببمان و آفتبببببببابی دیگبببببببر اسبببببببت 
 
 

 نایبببد آن الِّبببا کبببه ببببر خاصبببان پدیبببد
         

 باقیببببان فببببی ل بببببس مِببببن خ لببببق جدیببببد 
 

 
 هسبببببت بببببباران از پبببببی پروردگبببببی

 

 هسبببببببت بببببببباران از پبببببببی پژمردگبببببببی 
 نفببببببعِ ببببببباران بهبببببباران بوالعجببببببب 

 

 ببببببباغ را ببببببباران پبببببباییزی چببببببو تببببببب 
 کنبببببببد آن بهببببببباری، نبببببببازپروردش 

 

 ویبببببن خزانبببببی، نببببباخوش و زردش کنبببببد 
 همچنبببببین سبببببرما و بببببباد و آفتببببباب 

 

 ببببببر تفببببباوت دان و سبببببر رشبببببته بیببببباب 
 ایبببن همچنبببین در غیبببب انبببواع اسبببت 

 

 در زیبببببان و سبببببود و در ریِبببببح و غ ببببببین 
 ایبببببن دم اببببببدال باشبببببد زآن بهبببببار 

 
 
 

 در دل و جببببببان رویببببببد از وی سبببببببزه زار 
 فعبببببل بببببباران بهببببباری ببببببا درخبببببت 

 

 از انفاسشببببببببان در نیکبخببببببببتآیببببببببد  
 گبببر درخبببت خشبببک باشبببد در مکبببان 

 

 عیبببببب آن از بببببباد جبببببان افبببببزا مبببببدان 
 

قلمرو 
 

مبدأ
 

صد
مق

و 
مر

قل
 

باد و نسیم 

 جان فزا

 نهال

 سبزه زار

 درخت

 مرشدی بر حق

 باطن و درون

 معرفت مریدان

 وجود طالب

 درخت خشک

 خزانباد 

 سبزه زاری

 تجلیلت قهریه خدا پاییزیباد 

 سالک پژمرده

 نفس اماره و هواهای نفسانی

 حیات معنوی
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است، « باران غیبی»، «ابری غیبی»، «آسمان غیبی»، «بهار غیبی»این ابیات سخن از در 

 گوید:مولانا در جایی دیگر می

تواند هم است؛ میسود و زیان بهار غیبی و مجموعه عناصر مرتبط به آن نیز متنوع 

بخش باشد و هم سبب پژمردگی شود. دم و کلام روح بخش اولیاالله که متأثر از حیات

های جانبخش الهی است، آنگاه که در درخت وجود طالب دمیده آن بهار معنوی و نفخه

کند و وجود آنها را به سبزه شود، همچون فعل باران بهاری، آن را تازه و باطراوت میمی

بخشد اما اگر سالکی با عقل جزیی کند و به آنها حیات معنوی میرفت تبدیل میزار مع

خود از تعالیم مرشد خود راه به جایی نبرد و باد پاییزی همچون نفس و هواهای نفسانی 

کند، نکوهشی متوجه راهنمای او نیست؛ بلکه شا  و برگ وجود او را فسرده و ناتوان 

روحش هوشیار نیست و درنتیجه نهال باطن او از  عیب از خود سالک است که جان و

شود. تنها به مدد عقل و ارشاد ولی خدا که همچون بهاران دم بهاری اولیاء شکفته نمی

توان خزان وجود سالک را باطراوت، سرسبز و بهاری کرد و سبب حیات و است می

 رویش درخت وجود او شد.

بهاران همانند رهایی یافتن جان عارفان از از نظر مولانا سربرآوردن گیاه و گل در فصل 

قید آب و گل است.  بهار، نف س و ارشاد مردان حق است و باران پاییزی در مقابل باران 

 باران( 809 /3. )مقتبس از شرح کبیر انقروی، جبهاری، تجلیات قهریه خداوند است

این نفس ابدال از تأثیر بهاری نفس پاک مردان خدا و سبزه زار معرفت مریدان است. 

 شود.آن بهار معنوی )فیوضات الهی(حاصل می

 بببباد، کبببارِ خبببویش کبببرد و بروزیبببد
 

 آنکبببه جبببانی داشبببت، ببببر جبببانش گُزیبببد 
   (1/2045-2035) 

 غیبببر بهبببار جهبببان هسبببت بهببباری نهبببان

 

 مببباه ر  و خبببوش دهبببان بببباده ببببده سببباقیا 
  (59: 1380 )مولوی،   
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 ین ابیات در قالب استعاره بهار چنین است:ا های تربیتیآموزه

 باید از قید آب و گِل رهایی یافت و در هوای عشق حق رقصان شد.  -

 ون، بالاتر و برتر از جهان برون است. قلمرو جهانِ در-

 سطح پذیرش متربی باید والا باشد. او باید مسؤولیت عیب و خطای خودت را بپذیرد.  -

برد، عیب از خود گیرد ولی راه به جایی نمیاینکه سالک از مرشدی برحق تعالیم می-

 سالک است.

 رضایت اولیا فصل بهار است.. 3-3 
سلامی، اولیا شاره دارد که به دلیل نزدیکی و در عرفان ا شخاصی ا ء الهی یا اولیا الله به ا

ارتباط خاصبببی که با خداوند دارند، از طریق عشبببق و تقرب به او، به مراتبی بالاتر از 

سان سیر رسیدن به ها دست یافته اند.دیگر ان این افراد به عنوان راهنماها و مرشدان در م

شببوند. اطاعت و پیروی از اولیای ها عنوان مینخداوند و تحقق عشببق الهی برای انسببا

این اطاعت و الهی در عرفان اسلامی نقش بسیار مهمی در سعادت و رشد مریدان دارد.

ست و می ستورات و راهنمودهای آنها تواند به مریدان پیروی به معنای قبول و اجرای د

ند. همچنین می یاب عادت و رشبببد روحی دسبببت  به سببب تا  ند کمک کند  باعث توا

 ایمان، اخلا  و عشق الهی در مریدان شود.تقویت

همنشببینی و مصبباحبت با اولیای الهی و اقامت در سببیرو سببلوک عرفانی اهمیت والایی 

یت مثنوی  کا ها در ح بار نداهتن خصبببم در روی -دارد و مولوی  خدو ا یل:  از قب

وعلوی را از (، جدا سببباختن باغبان فقیه و صبببوفی 3721-3772امیرالمومنین)دفتراول: 

مار در دهانش بود )دفتر (، رنجاندن امیری خفته2169-2213هم)دفتر دوم:  ای را که 

این امر اشببباره کرده، آن را تبیین نموده اسبببت. مولوی در به -(و ....1878-1931دوم: 

ای که در درون اولیا وجود دارد زندگی و حیاتی بی گوید نغمهداسبببتان پیر چنگی می

 کند: بخشد و جان آنها را تازه مین میبها به مریدا
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ست این مفاهیم مهم و تجربهانتقال سانی نی ستعاره مفهومی از نظری های عرفانی کار آ ا

برای تسهیل در امر رسانگی زبان است. عارف یا نویسنده در ساخت استعاری در جهت 

رسبانندگی بهتر مفهوم، سبعی در بهترین راه انتقال مفهوم را دارد. اما باید توجه داشبت 

ست و این انتقال همانند انتقال اشیاء نیست. استعاره مرکزی رضایت اولیاء الهی بهار اکه

 توان نمایش داد: های تصویری آن را در مثنوی به صورت زیر میخوشه

 

 

 

 

 

 

 

 

 هاسببببتانبیببببا را در درون هببببم نغمه

 
 

 بهاسبببببببتطالببببببببان را زان حیبببببببات بی 

 
 
 

 ها را گبببوش حبببسنشبببنود آن نغمبببه

 
 

 کبببز سبببتمها گبببوش حبببس باشبببد نجبببس 

 
 

 های انبببببببدرون اولیبببببببا... نغمبببببببه

 
 

 ای اجببببببببزای لا اوّلاً گویببببببببد کببببببببه 

 
 

 هبببین ز لای نفبببی سبببرها ببببر زنیبببد

 
 

 خیببببال و وهببببم یکسببببو افکنیببببدایببببن  

 
 ایبببن آواز ز آواهبببا جداسبببت ... گویبببد

 
 

 زنببببببده کببببببردن کببببببار آواز خداسببببببت 

 
   (1/ 1925) 

 

قلمرو 
 

مبدأ
 

صد
مق

و 
مر

قل
 

 بوستان  جوامع انسانی

 باغبان

 برگ

 زمین

 میوه

 درخت

 عارف کامل

 روح

 دلهای مریدان

 ظهور استعداد وجودی

 صالحان و طالحان

 رضایت اولیاء، بهار است استعاره مرکزی:
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وسیلة نورالهی و چشم آخربین خود به تمام ابعاد عارفان کامل به عنوان مربیان بشری به

توانند افراد انسببانی را از هم بازشببناسببند. آسببانی میها آگاه هسببتند و بهانسببان درونی

شدند که  سیم  شجره طیبه و خبیثه تق سته  ستند که به دو د سانی ه درختان همان افراد ان

( غایت صببالحان که مشببمول 2/1564: 1386اند )زمانی، مراد از آن صببالحان و طالحان

بارآوردن و میوه دادن اسببت اما طالحان و حسببودان  گیرند،تربیت خاص اولیا قرار می

گوید که گوهر آنها بد اسبببت، همواره در جوش و خروش هسبببتند. مولانا در ادامه می

 باغبببببانِ ملُببببک، بببببا اقبببببال و بخببببت

 

 چبببببون درختبببببی را ندانبببببد از درخبببببت؟ 

 آن درختببببی را کببببه تلببببخ و رد بُببببو د 

 

 و آن درخببتببی کببه یببکببش هببفببتصببببد بُببو د 

 دارد انبببببدر تربیبببببت؟کبببببی براببببببر  

 

 چببون ببببببیببنببدشببببان بببه چشببببمِ عبباقبببببت 

 کبببدن درختبببان را نهایبببت چیسبببت؟ ب بببر 

 

 ایببن د م در نببظببر گببر چببه یببکسبببببانببنببد 

 گبببر بُببببدی بببببا تببببو ورا خنببببدۀ رضببببا 

 

 صببببد هببزاران گُببل شببببکببفببتببی مببر تببو را 

 چببببببون دلِ او در رضببببببا آرد عمببببببل 

 

 در ح م بببببببلانبببببببایبببببببد دان که آفتبببببببابی 

 بهببببارزو بخنببببدد هببببم نهببببار و هببببم  

 

 زاردرهببم آمببیببزد شبببببکببوفببه و سببببببببزه 

 سببببر  و سبببببز افتبببباد نسببببخِ نوبهببببار 

 

 چببون خببطِ قببول و قُببز ح در اعببتبببببار 

 هبببببای زمسبببببتان و خ بببببزانامتحبببببان 

 

 تببابِ تببابسببببتببان بببهببارِ هببمببچببو جببان 

   (2/ 1601) 

قوس و 

 قزح

 گل

 حالات و واردات بر دل سالک

 معانی روییده در قلب و روح
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سبب می سالک خود  ستاد کامل از اعمال  ضایت و تأیید ا شود هزاران گل معنی در ر

حمل؛ قلب و روح تو شببکفته شببود. رضببایت اولیا همچون آفتابی اسببت که وارد برج 

گردد. درحقیقت تأیید او همچون فصل بهار است که سبب یعنی نخستین ماه بهاری می

شود. آنگاه که برگ روح مرید زرد و های معارف در دل سالکان میشکوفا شدن گل

همراه ندارد. رضایت مراد و شود، بدان معناست که رضایت استاد کامل را بهافسرده می

قول قزح یا همان حالات و واردات  متنوع پدیدار  شببیخ کامل در دل مرید و سببالک

 کند.می

 های تربیتی ابیات بالا در قالب استعاره بهار چنین است:آموزه

دهند. مربیان بشری یعنی انبیا و اولیا روحیات و شخصیات آدمیان را از یکدیگر تمیز می -

 و در تربیت  و پرورش هریک  یکسان عمل نخواهدکرد.

های معارف در دل سالک وابسته به در قلب و روح و پدیداری شکوفهرویش معانی  -

 تأیید و رضایت عارف کامل است.

ایجاد شور و نشاط معنوی در باطن  ناخرسندی شیخ از سالک سبب افسردگی و عدم-

 او خواهدشد. 

 . عقل کلی بهار است4-3 
کلامی آگاه اسببت و مولوی به اهمیت عقل و خرد در روایات و متون دینی، فلسببفی و 

ای دارد و همیشبببه عقل مسببباوی با عقل جزوی و عقل در آثار ادبی او جایگاه ویژه

سطحیجزئی شة او گاه عقل ارزش والایی مینگر و  ست. در اندی یابد و فواید و نگر نی

این عقل است که راهگشای شود و در موارد بسیاریکارکردهای بسیاری بر آن بار می

سان در زندگی ستن در ان ستن و درست زی ست و لازمه زی ستا البته  .این عالم خاکی ا

بین و عقل ابدالان عقل در مراتب بالاتر به عقل کلی و عقل عقل و نور نور و عقل غیب

شبود که آن هم در جای خود بحث بسبیار مهمی اسبت. یک از مشبهورترین تبدیل می

سیم بندی سیم به عقل کلی وتق ست که ویژگی های او درباره عقل تق ها و عقل جزئی ا
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کند. برای توضبببیحات بیشبببتر )ر.ک. فولادی و یوسبببفی، کارکردهای آنها را بیان می

کند؛ مانند: عقل عقل، عقل ( مولوی عقل کلی را با اسبببامی گوناگونی ذکر می1383

 کامل، عقل شریف، عقل ابدالان، عقل احمد و ... 

 داند:و در جایی دیگر عالم را صورتی از عقل کل می

داند و آن را اصل و پدر و بابای اهل این ابیات مولانا علم را صورتی از عقل کل میدر

داند. همین عقل اسبببت که کیمیاگر اسبببت و آب و گل را به زر قل و اهل توحید می

سی که بااین جهان با همه بدی کند وتبدیل می شد، هایش برای ک صلح با این عقل در 

  .چون بهشت است

 :کندمولانا پس از تمثیل عقل به شتربان، اولیا را عقل عقل معرفی می

می لس  مجببا قولدر  ع  طلببب انببدر 

 

قآن  ع بود انببدر رسببببولچنببان   لی کببه 

 زآنکه میراث از رسول آن است و بس 

 

 کببه ببببببیببنببد غببیبببببهببا از پببیببش و پببس  

   (6/ 2625) 

 کبببل عبببالم صبببورت عقبببل کبببل اسبببت

  

 کوسببببت بباببای هر آنبک اهبل قبل اسببببت 

  
 

 چبببون کسبببی ببببا عقبببل کبببل کفبببران فبببزود

 

 سبببببد نببمببودصبببببورت کببل پببیببش او هببم  

 
  (4/ 3260) 

 جهببد کببن تببا پیببر عقببل و دیببن شببوی

 

ین شببببوی    ب طن  تو بببا عقببل کببل  چو   تببا 

   (4/ 2179) 

 شبببتر عقبببل تبببو همچبببو شبببتربان تبببو

 

  کشببببانببد هببر طببرف در حببکببم مببرّمببی 

 

 
  هبببباعقببببلِ عقلنببببد اولیببببا و عقببببل

 

 اشبببببتبببران تبببا انبببتبببهببباببببر مبببثبببال  

   (1/ 2512) 
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ست نکته قابل توجه  سیر عقل ا سمت خدا با عقل و از م ست که عرفان حرکت به  این ا

با برداشبببت با عقل و طرد عقل. از آنجا که در عرفان  های ها و خوانشنه مخالفت 

این  کند ومعمولاً هر عارف  از اصطلاحات خاصی استفاده می مختلف روبه رو هستیم

هر »شببوند. های مفهومی نمایان میهای روحانی به صببورت اسببتعارهها وتجلیبرداشببت

شاعر و عارفی در شکل بخشیدن به منظومه ذهنی و نگاه هنری خویش، نیازمند استفاده 

ها هیچکدام محصببول ذهن و زبان آن این اسببتعارهاز چند اسببتعاره مرکزی خواهد بود 

ندین نسل سابقه دارد یا کلماتی است که در زندگی شاعر و آن عارف نیست.؛ غالباً چ

یا ثل آب  نه روزمره حضبببور همیشبببگی دارد؛ م کاربرد  .آی قت کنیم  ولی وقتی د

شاعر یا یک عارف ببینیم؛ متوجه خواهیم محوری این کلمات را در مجموعه آثار یک 

او، چه شبببد که همین کلمات معمولی و مکرر در منظومه ذهنی و نظام هنری و عرفانی 

( استعاره مرکزی عقل کلی 555: 1392 کدکنی،)شفیعی« نقش محوری و اساسیی دارد

 های تصویری را به همراه دارد:این خوشهبهار است 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گفبببت پیغمببببر ز سبببرمای بهبببار

 

 تبببببن مپوشبببببانید یببببباران زینهبببببار 

 

قلمرو 
 

مبدأ
 

صد
مق

و 
مر

قل
 

 خزان  نفس و هوا

 بهار

بوستان و 

 مرغزار

 درخت

 عقل و جان

 روح و جان

 آدمیوجود 

 عقل کلی، بهار است استعاره مرکزی:
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این طبیعت باید خود را بهار حیات یافتن دوبارۀ طبیعت است و انسان به عنوان جزوی از

سان  سرمای خزان دوری جست؛ چراکه وجود ان در معرض بهاران قرار دهد اما باید از 

سرده و پژمرده می سخن پیامبر)ص( به کند. مولانا در ادامه با گذر از نمود را اف ظاهری 

کند. منظور از بهار عقل و جان است و البته مفهوم باطنی عناصر مرتبط با بهار اشاره می

این عقل، عقل کلی است. همه انسانها دارای عقل جزیی هستند و باید شخصی  مراد از

کامل عقل یافت تا در اثر همنشببینی با او، عقل جزیی کامل شببود و به سببوی حقیقت 

ست که وج کند. درحقیقت نفسعر های پاک افرادکامل همانند بهار و بادهای بهاری ا

شود. پس بر سالک است که کلام نرم موجب حیات و رویش درخت وجود آدمی می

 و درشت پیرکامل را با گوش جان نیوش کند.

دربارۀ رابطه اسببتعاره و جهان بینی سببخنوران باید گفت؛ در اسببتعاره مفهومی اگرکل 

اثر بررسی شود و تمامی استعاراتی که مربوط به یک مؤلفه خاص هستند استخراج یک 

سبت به مؤلفهشود، جهان شکار میبینی مؤلف ن صد، ها آ سان»شود. اگر حوزه مق « ان

 کنببدزانکببه بببا جببان شببما آن می

 

 کنبببدکبببان بهببباران ببببا درختبببان می 

 لیبببک بگریزیبببد از سبببرد خبببزان 

 

 کببدن کنببد کببو کببرد بببا  ببباغ و رزان 

 ایببن را بببه ظبباهر بببرده انببد راویببان 

 

 صببورت قناعببت کببرده انببدهببم بببر آن  

 آن خبببزان نبببزد خبببدا نفبببس و هواسبببت 

 

 عقبببل و جبببان عبببین بهارسبببت و بقاسبببت 

   (1/2046-2051) 

 گببرم گویببد سببرد گویببد خببوش بگیببر 

 

 زان ز گبببببرم و سبببببرد بجهبببببی وز سبببببعیر 

 اسبببتگبببرم و سبببردش نوبهبببار زنبببدگی  

 

 مایبببببه صبببببد  و یقبببببین بنبببببدگی اسبببببت 

 زآن کبببزو بسبببتان جانهبببا زنبببده اسبببت 

 

 آکنببببده اسببببت دل جببببواهر بحببببرزیببببن  

   (1/2058-2056) 
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ای توان فهمید که نویسببنده درباره شببخص انسببان چه اندیشببهباشببد در کل یک اثر می

 دارد.

الک باید برای صببعود به تجرید و رسببیدن به صببفای های تربیتی ابیات بالا که سببآموزه

 باطنی در قالب استعاره بهار باید بدان توجه کند، چنین است:

شین - صعود به تجرید و عظمت حقیقی باید با عقل کلی همن سالک برای  عقل جزیی 

 شود.

 شود.تنها در سایه عنایت پیر و انسان کامل، باطن سالک باصفا و پرورده می-

 سخنان اولیاالله هرچند درشت و خشن باشد، پیروی کرد.باید از -

 . تحول احوال درونی، بهار است5-3

این مسیر اید و درسالک در سیرو سلوک خود از لحظه شروع درپی تکمیل خود برمی

توجه به  .شودگذرد و هردم با منظره متنوعی مواجه میاز مراحل و منازل گوناگون می

کوشد با طی درون سالک و ظاهر او همواره مورد توجه همگان بوده است. سالک می

کردن مقامات و احوال عرفانی، خود را در معرض جذبه حق قرار دهد و پس از رسیدن 

گیرد. اصطلاحاتی مانند جذبه حق و قرار گرفتن در وجود او، مرحله مشاهده شکل می

مجذوب سببالک همه ناظر به دسببته بندی مسببیر سببالک، مجذوب، سببالک مجذوب و 

عرفانی در سببیر اسببتکمالی عارف و سببالک هسببتند. از نظر نسببفی سببالک در مراحل 

این مرحله اسببیر شببهوت بنده غضببب و ابتدایی اصببطلاحا در مرحله تلوین اسببت که در

شببود. عاجز اسببت و وقتی به مقام تمکین رسببید بر شببهوت و غضببب خود مالک می

سر می سالکی که در شرک به  ست در کثرت و  برد و آنگاه که به مقام تمکین تلوین ا

آرامد. حد وسط تلوین و تمکین عشق و الهام است یابد در توحید و وحدت میراه می

به مرتبه عیان و تمکین را می نازل شبببدن الهام در درونش  یابد. مادامی که و پس از 
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سف کند و با وارد شدن عشق در ر میسالک در تلوین است در عالم حس و عالم روح 

 (205 -202: 1391رسد. )ر.ک. نسفی، وجودش به تمکین می

ای از مولوی برای بیان جایگاه تحولات درونی سبببالک در سبببیر و سبببلوک مجموعه

تلقی ضببمنی و صببریح خود از تنوعات تصبباویر و تناظرها را کنار هم چیده اسببت و با 

ر سبببیر و سبببلوک، توجه مخاطب را به خود جلب این مهم دزبانی و درک متفاوت از 

پذیری که او به وجود آورده های معنایی و شبببکة شببعاعی انعطافکرده اسببت. ویژگی

 ای پیچیده از رخدادهای نظام زبان است.است حاصل رابطة تعاملی مجموعه

ستعاره مرکزی تحولات درونی بهار است و  او با انتخاب دو قلمرو مبدأ و مقصد برای ا

های مختلف با ذهن پویای خود، متناسبببب با فضبببا و زنجیره شببببهکر تناظرها و وجهذ

زند که ضبببمن تاثیرگذاری بهتر، ابعاد مختلف کلمات دسبببت به خلق تصببباویری  می

 کند:تحول درونی و ارتباط آن را با دیگر مفاهیم به خوبی برای مخاطب تفسیر می

       

 

 

 

 

 

 

 

 

قلمرو 
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صد
مق

و 
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باران  اشک چشم

 بهاری

 بوستان

 چشمه

 میوه

رعد و 

 برق

 دل آدمی

 معرفت و حکمت

 حیات معنوی

 آتش دل

 بهار است تحول احوال درونی، استعاره مرکزی:
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طلبد. نباید با پشتگرمی توبه مرتکب توبه به عنوان موهبتی الهی شرایط خاصی را می

گونه که شرط خرمی و هرگناهی شویم. در ابیات بالا مولانا براین باور است همان

طراوت باغ و بوستان در فصل بهار رعد و بر  و آذرخش آسمانی و بارش باران  است 

خبری و اظهار انزجار از شخص بعد از بیداری روح از غفلت و بی در توبه کردن نیز

باید با اشک چشم و آتش دل و بکلی از گناه رها شود  .گناهانی که مرتکب شده است

و اظهار پشیمانی کند و بدان بازنگردد. با اشک چشم و آتش دل سینة خود را صیقلی 

انقلاب درونی و تحول احوال  کند تا آن تازگی و طراوت به باغ دل او برگردد و با

 درونی وجود خود را بهتری کند.

 در قالب استعاره بهار چنین است: های تربیتی ابیات بالاآموزه 

 شرط توبة خالص، تضرع و گریه زاری برای نشان دادن پشیمانی از خطا و اشتباه است.-

 . بسط روحی، بهار است3-6

درباره قبض و بحث ارائه شده است و تقریباً در آثار و اقوال عارفان جملات زیادی 

هسته مرکزی همه آنها بسیار به هم نزدیک و شبیه است. نکته جالب در سخنان بعضی 

این  ( مولوی76: 1389)رضایی، « قبض و بست قابل انتقال است.»این است که از مشاهیر

 مبببی ببایبببد آب و تبببابی توببببه را

 

 شبببرط شبببد ببببر  و سبببحابی توببببه را 

 آتشببببی آبببببی ببایببببد میببببوه را 

 

 این شبببیوه را ابر و بر  یببدآ واجببب 

 تبببا نباشبببد ببببر  دل و اببببر دوچشبببم 

 

تهببدیببد و خشببببم  تش  ینببد آ  کی نشبببب

 کببببی برویببببد سبببببزۀ ذو  وصببببال 

 

جوشببببد چشببببمببه  ب  هببا زآب زلال؟کی 

 کبببی گلسبببتان راز گویبببد ببببا چمبببن؟ 

 

 کببی بببنببفشبببببه عببهببد بببنببدد بببا سبببببمببن 

 کبببببی شبببببکوفه آسبببببتین پرنثبببببار 

 

 ایبببام ببببهبببار گبببیبببرد ببببرفشبببببانبببدن 

   (2/1659-1653) 
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ید که رجا خود خوش یکی مرا پرس»گوید: داند و در فیه ما فیه میدو را ملازم هم می

تم تو مرا خوفی بنما بی رجا یا رجایی بنمای بی خوف چون این خوف چیست؟ گفاست

پرسی مثلاً یکی گندم کارید رجا دارد از هم جدا نیستند و بی همدیگر نیستند چون می

اید پس که البته گندم برآید و در ضمن آن هم خائف است که مبادا مانعی و آفتی پیش

که رجا بی خوف نیست و هرگز نتوان تصور کردن خوف بی رجا یا رجای  معلوم شد

 ( 9: 1374بی خوف. )مولوی، 

ستعار شناختی  ستعاره« بسط روحی بهار است»ا های هایی است که حوزهاز آن دست ا

معنایی گوناگونی را تولید کرده است و شاعر برای تشریح و تبیین مفاهیم عرفانی مورد 

ای از روابط اسببتعاری را میان مفاهیم به وجود این اسببتعاره، شبببکهنظر خود، به کمک

ها و تنوع معنایی موجود در مثنوی بر آورده اسببت. به طور کلی تولید و درک اسببتعاره

این تنوع معنایی فرصتی است مبنای تجربیات زبانی ملمول مولوی شکل گرفته است و

با حوزه عاره این های مختلف.برای پیوند مثنوی  ها همچنین ابزاری اسبببت برای اسبببت

های خاص خود در ایدئولوژیها وایدئولوژی مولوی؛ به بیانی دیگر او با اندیشهشناخت

 زند.های متفاوت دست میاش به تولید استعارهجهت نهادینه کردن باورهای بنیادی

های و خوشببه هاها نقش اسبباسببی در تازگی اسببتعارهایجاد ارتباط میان عناصببر و پدیده

ها بسببیار مهم اسببت و چه بسببا این ارتباطمربوطه دارد البته انتخاب سبباختاری برای بیان

تصبببویری کهنه و تکراری با اسبببتفاده از سببباختار جدید، شبببکلی تازه و بدیع بپذیرد. 

گزیند اهمیت و نقش قابل توجهی بنابراین ساختاری که مولوی برای ارائه تصاویر برمی

در نقش آهن ربایی  "بسببط بهار اسببت"ری شببعر دارد. اسببتعاره مفهومی در ارتقای هن

 ها را در میدان مغناطیس خود نگه داشته است:است که دیگر خوشه

 

 بسط، بهار است استعاره مرکزی: 
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با تصویر نیست شدن شا  و برگ درختان در فصل بهار و  1892-1895مولانا در ابیات 

زاران و زنده شدن مجدد آن به برای نابودی سبزهمرگ طبیعت در پاییز و نوحه زاغان 

؛ یعنی خداوند، برآن است قدرت خداوند را در احیای مردگان و حشر «سالار ده»فرمان 

های طبیعی و آفاقی در کلام مولانا پدیده و نشر موجودات در روز قیامت  اثبات کند.

متی دیگری وجود دارد گویا قیا شود.همچون پلی انسان را به دنیای درون رهنمون می

ها تجلی محشری که با همه عظمتش بر جان انسان دهد.که در درون  عارفان ر  می

از نظر او بهار و بسیاری تعابیر دیگر،  کند.کند و انقلاب درون عارفان را دگرگون میمی

کند همه و همه در خدمت بیان چیزی هستند که بیان ناشدنی است. بدین طریق سعی می

از نظر او همانند همان خزان و بهاری که در طبیعت وجود  درون عارفان را بنمایاندجهان 

با خود آر یک د م  قل   ای برادر، ع

 

 د م بببه د م در تو خزان اسببببت و بهببار 

ین  ب ترّ و تببازه  بز و   ببباغِ دل را سببب

 

 پُر ز غنچببه و رد و سبببرو و یبباسبببمین 

ته شبببا   هان گشببب  ز انبهیِ برگ ، پن

 

 ز انبهیِ گُببل ، نهببان صبببحرا و کببا  

 هایی که از عقلِ کُل اسببتسببخناین  

 

 بویِ آن گلزار و سبببرو و سبببنبل اسبببت 

ُل نبود؟  جا گ که آن یدی  ُل د  بویِ گ

 

ُل نبود؟  جا م که آن یدی  ُل د  جوشِ م

   (1/1900-1793) 
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قبض روحی و بیم 

 خداوند

 خزان 

 بهار

 هاها و سبزهگل

 باغ

 بسط و لطف الهی

احوال لطیف و 

 معارف

 سالک دل
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این بهار و خزانی هست. منظور از خزان و بهار همان قبض و دارد، در وجود انسان نیز

 شود.بسطی است که در وجود سالک پدیدار می

 نیز آمده است:« فیه ما فیه»چنین تعبیری در 

گوید کرده است و قبض و غم را خزان می "بهار"عارف گشاد و خوشی و بسط را نام »

این عقل این مثال است که بیچه ماند خوشی به بهار یا غم به خزان از روی صورت؟ الا

( احوال سالک در زمان 12: 1374)مولوی، « آن معنی را تصور و ادراک نتواند کردن.

این حال پایدار نمی ماند، زمان بسط، شود ولیزده میقبض همچون خزان افسرده و یخ

رسد. احوال بهاری و احوال پاییزی، قبض و  بسط، غم و ها میها و شکفتنگشادگی

 شادی، قحطی و خشکسالی، صلح و جند همه لازمه زندگی است. خداوند خافض

زمین و آسمان، در این صفت  پستی و بلندی  در )بالابرنده( است و )فرونهنده( و رافع

این  روزگاران، در مزاج آدمی، و در همه احوال جهان نیز هست. از نظر مولانا تعادل

 این دو بال خافض و رافع است: جهان با

ها ها و پیروزیها، کامیابیها و شادیو غم هااما نکته قابل تأمل آن است که قبض و بسط

ها هم هیچ یک پایدار نیستند. سالک نباید وجود خود ها و اندوهها و ناکامیو شکست

های عاریتی و موقتی کند؛ چراکه باغ سبز ها و شادیها و غماین قبض و بسطرا وابستة

ترین دیگری هم دارد و شیریناین نمودهای طبیعی و عاریتی ثمرهای عشق الهی به غیر از

: 1386)زمانی، « انفعالات زودگذر نفسانی»این است که از هردوی« عاشقی»آن میوۀ 

( والاتر و جاودانه است. آنها خود و خدای خود را در درون خود یافته و اگر چنین 565

 باشد، بهار واقعی هم در مملکت وجودشان حضور دارد:

 ایببن دو پببر انببدر هواسببت ایببن جهببان بببا

 

 زیبببن دو جانهبببا مبببوطن خبببوف و رجاسبببت 

   (6/1853) 
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 قالب استعاره بهار چنین است: های تربیتی ابیات بالا درآموزه

 های درونی شد.های آفاقی باید متوجه پدیدهاز پدیده -

 برابر ولی مرشد و ضرورت رعایت ادب در برابر او.پرهیز از استغنا در  -

هادی لایق با دم مسیحایی خود روح نشاط و سرور را در قلب بشر مرشد کامل و -

 رهاند.دمد و او را از دام نومیدی و رنج میمی

 در زمان بسط باید رعایت ادب را به جا آورد. -

انفعالات زودگذر قبض و بسط )آنچه مهم است عشق الهی و عاشقی است، نباید وابسته -

 نفسانی( بود.

قبض نیز در کنار بسط ضروری است. حقیقت روحانی انسان از طریق آزمون و ابتلا -  

 شود. گوهر معنوی انسان از طریق ابتلا به ظهور میرسد:آشکار می

 . رستاخیز، بهار است7-3
برای همه ادوار جهان انتهایی ترسیم و تصور شده است چنین وضعیتی از توصیف انتهای 

این مفهوم را قیامت یا رستاخیز عالم در عرفان اسلامی قابل توجه است در عرفان اسلامی

های مختلف نامند در اکثر متون عرفانی از قیامت، رستاخیز، معاد و آخرت به گونهمی

اینکه حقیقت آن چه چیزی است بسیاربحث ت و در تفصیل آن وسخن به میان آمده اس

مرتبه و در همه موارد به  هفتادشده است. قیامت یک واژه قرآنی است که در قرآن 

 هاسبببتبببباغِ سببببزِ عشبببق، کبببو ببببی مُنت 

 

 هاسبببتجبببز غبببم و شبببادی در او ببببس میوه 

 عاشببقی زیببن هببر دو حالببت برتببر اسببت 

 

 خببببزان، سبببببز و ترسببببتبهببببار و بببببیبببببی 

   (1/1794-1793) 

حنة کبریاسببببت  آن بهبببباران، لطببببفِ شببببِ

 

 وآن خبببببزان، تخویبببببف و تهدیبببببدِ خداسبببببت 

 
 مبببببیخِ معنبببببوی و آن زمسبببببتان، چبببببار

 

 ای دزدِ خفبببببی ظببببباهر شبببببوی تبببببا تبببببو 

   (2/2960-1563) 
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صورت یوم القیامت آمده است. ابن عربی در فتوحات مکیه از آخرت و قیامت بسیار 

الحکم ابن عربی قیامت را پنج سخن گفته است. قیصری در مقدمه شرح خود بر فصوص

باشد، است قیامتی که در هر لحظه می پنجخلاصه آنکه اقسام قیامت »کند: نوع معرفی می

ی که به واسطه مرگ طبیعی است، قیامتی که به سبب مرگ ارادی است، قیامتی قیامت

 (99 :1387، صرییق)« .باشدکه موعد منتظر است و قیامتی که به واسطه فنای عارفان می

رستاخیز و مرگ از موضوعات مهمی است که مولوی بارها در مثنوی به آن توجه کرده 

داند. او مرگ را یک واقعیت ای دیگر میاست و آن را آغاز زندگی جدیدی در دنی

این مرحله را از سر بگذرانند. او در ها روزی بایدداند که همه انساناجتناب ناپذیر می

های مثنوی، دیدگاه خود را درباره مرگ و رستاخیر ها و حکایتبسیاری از داستان

 کند.تشریح می

را همراه با شبکه معنایی ملمول و ها ای از تقابلمولوی برای توضیح رستاخیز مجموعه

گذارد. او از واژگان و ساختارهای گوناگونی استفاده تجربی با مخاطب به اشتراک می

هد؛ گزینش واژهمی قال د نده انت به خوان نای مطمح نظرش را  ند مع تا بتوا ند  ها و ک

کنببد. در ایببدئولوژی خبباص پیروی میسبببباختببارهببا در اثر او از الگوی فکری و

 زند.های زبانی را رقم میایدئولوژی است که چگونگی استفاده از صورتاینحقیقت

ستعاره مفهومی  ست"شاعر در ا ستاخیز بهار ا های خاص از یک با انتخاب ویژگی "ر

ها را تغییر داده است  تا با افزایش حوزه معنایی و عاطفی سازی فضا، بار احساسی جمله

 یش دهد:بار احساسی باورپذیری آن را افزا

 

 

 

 

قلمرو 
 

مبدأ
 

صد
مق

و 
مر

قل
 

انسان خالی از معرفت، 

 غافلان

 خار 

 روز رستاخیز بهار

 رستاخیز، بهار است استعاره مرکزی:
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و اندازد مولانا را به یاد رستاخیز میانگیز طبیعت در فصل بهار همواره تحولات شگفت

کند. از نظر مولانا بهار برهانی روشن برای اثبات های عمیقی را از آن استنباط مینکته

باره از شور و نشاط زندگی گونه که در بهار همة طبیعت یکروز قیامت است. همان

پرطراوت گل  کند و ماهیت  زیبا وشود و زمین درونیات خود را آشکار میسرشار می

 پبببس قیامبببت روز عبببرض اکببببر اسبببت

 

 اسببتعببرض، او خواهببد کببه بببا کببرّ و فببر  

 ببببرگِ یبببک گُبببل چبببون نبببدارد خبببارِ او 

 

 شبببببببد بهببببببباران، دشبببببببمنِ اسبببببببرارِ او 

ر تبببا پبببا گُبببل اسبببت و سوسبببن اسبببت   و آنکبببه سببب 

 
 پبببس بهبببار، او را دو چشبببمِ روشبببن اسبببت 

 خبببارِ ببببی معنبببی خبببزان خواهبببد خبببزان 

 

تان   تببببا ز ن ببببد پهلبببببویِ خببببود بببببا گُلسبببببِ

 ایببببن تببببا بپوشببببد حُسببببنِ آن و ننببببدِ 

 

 ایبببببن رنبببببدِتبببببا نبینبببببی رنبببببدِ آن و  

 پبببس خبببزان  او را بهبببار اسبببت و حیبببات 

 

 یببببک نمایببببد سببببند و یبببباقوتِ زکببببات 

 باغببببببان هبببببم دانبببببد آن را در خبببببزان 

 

 لیببببک دیببببدِ یببببک، بِببببه از دیببببدِ جهببببان 

 گوینبببد هبببر نقبببش و نگبببارپبببس همبببی 

 

 یببببد بهببببارآمببببژده مببببژده، نببببک همببببی 

 تببببا بُببببو د تابببببان، شببببکوفه چببببون زرِِه 

 

 گِبببببره؟هبببببا پیبببببدا کبببببی کنبببببد آن میوه 

ر کنبببد   چبببون شبببکوفه ریخبببت، میبببوه سببب 

 

 چونکبببه تبببن بشکسبببت، جبببان سبببر ببببر زنبببد 

 میبببببوه معنبببببی و شبببببکوفه صبببببورتش 

 

 آن شببببببکوفه مببببببرده، میببببببوه نعمببببببتش 

 چببون شببکوفه ریخببت، میببوه شببد پدیببد 

 

 ایببن انببدر م زیببد چببون کببه آن گببم شببد، شببد 

   (1/ 2931) 

مرغ

 زار

باغبا

 ن

 حقیقت و معنا

 انسان کامل، مرشد
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و روز نمودار « عرض اکبر»شود، قیامت نیز روز و شکوفه و گوهر زشت خار پدیدار می

شود و مردگان برای زندگانی جدیدی برانگیخته شدن حقایق است؛ رستاخیز برپا می

 شوند. می

سان« خار» ستعاره از ان ست که چون گوهر زشت  یهای عاری از معنا، غافل و بدکارا ا

شبببود، از بهار که همان گر میشبببود و درون ناپاکشبببان جلوهامت نمودار میآنها در قی

در مقابل نیکوکاران که  رستاخیز است واهمه دارند و پیوسته خواهان خزان دنیا هستند.

نهادی نیک و سرتا پا گل و سوسن دارند، بهار سبب روشنی چشمان آنهاست. در ادامه 

داند و معتقد و رویش گیاهان تدریجی می مولانا تکامل روحی انسبببان همانند تکامل

شبببود که جسبببم خاکی انسبببان همچون آشبببکار و تناور می اسبببت میوۀ جان، زمانی

 های نفسانی خود بکاهد.های درختان بریزد و بشکند و از خواهششکوفه

 ابیات در قالب استعاره بهار چنین است: این های تربیتیآموزه 

 این دنیا باشد تا در قیامت سیه روی نباشد.درانسان باید مراقب اعمال خود -

 دریافت حقیقی انسان کامل بهتر از دریافت ناقص همه مردم دنیاست. -
 تکامل روحی انسان تدریجی است. -

جان و روانش رشبببد  های نفسبببانی تن را رها نکند،تا زمانی که سبببالک خواهش-

   نخواهدکرد.

 گیری. نتیجه4

صویر در  شبکه انعطافمعماری زبان و ت ستعد  صویر مثنوی مولوی م پذیری از معنا و ت

هایی نمادین و استعاری ذهن مخاطب است تا متناسب با فضا و زنجیره کلمات در هیئت

شه های تربیتی خود را به مکث وادارد و او را رندانه اقناع کند. او به شکل متمایزی اندی
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دهد در قالب طرح و بسبببط میرا در جدال دائمی فضبببائل و رذائل اخلاقی آدمیان 

 ای، دایره محدود و بسته معانی را  وسعت می بخشد.های خوشهها و استعارهحکایت

در برانگیختن و تحریببک عواطف شبببباعر دارد و مولوی در بهببار جببایگبباه مهمی 

شبکهای از تعاملات و تقابلمجموعه سی را ها،  همراه با قرائتی نوین -های معنایی ملمو

گذارد. از نظر او لازمه حیات با آن با مخاطب خود به اشببتراک می -جدید و برداشببتی

ست. مؤلفه شدن بهار ا های تعلیمی اجتماعی، تحولات روحی و درونی یا همان پدیدار 

که در مثنوی مولانا با استفاده از استعارۀ بهار بررسی و استخراج شده است عبارتند از: 

رو جهان درونی، پذیرش عیب و خطای خود،  بهتر رهایی از قید آب و گِل، برتری قلم

دریافت حقیقی انسببان کامل، تدریجی بودن تکامل روحی انسببان، رشببد جان و بودن 

های نفسبببانی تن، رعایت ادب در مقابل ولیّ روان سبببالک در گرو رهاکردن خواهش

سرار باطن در  شدن ا ستاد کامل،نمایان  ساکت و خموش بودن در برابر ا شد ادب،  مر

ایة همنشینی مرشد کامل، تمییز داده شدن روحیات آدمیان به وسیلة انبیا و اولیا، پرهیز س

از استغنا در برابر ولی مرشد، دماندن روح نشاط و سرور در قلب بشر و رهایی او از دام 

نومیدی و رنج، آشببکار شببدن حقیقت روحانی انسببان از طریق آزمون و ابتلا،رعایت 

انفعالات زودگذر نفسبببانی( و ابسبببتگی به قبض و بسبببط )ادب در زمان بسبببط، عدم و

 ضرورت تضرع و گریه و زاری برای توبه خالص و اظهار ندامت.

 منابع

 ، بیروت، دارالصادر. فتوحات مکیهتاریخ(، ابن عربی )بی

شق در مثنوی (، 1397اسببپرهم، داوود و سببمیه تصببدیقی ) شناختی ع ستعاره  ا

 .114-87، صص 76، مجله متن پژوهی، شماره مولانا

شناختیروندهای جدید پژوهش در معنی(، 1390افراشبی، آزیتا ) سی  ، شنا

 .254 -238،  صص 23، شماره مجله پژوهشگران
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تحلیل خشــد در مثنوی مولوی بر اســار نظریه (، 1400امیدعلی، حجت اله )

 .85-60 ص، ص25، متن پژوهی ادبی، دوره استعاره مفهومی لیکاف

، (، شرح کبیر انقروی بر مثنوی مولوی1348اسماعیل ) انقروی، رسو  الدین

 ترجمه عصمت ستارزاده، جلد سوم، تهران: دهخدا.

مجله نقد  ،بررســی اســتعاره مفهومی نور در دیوان شــ س ،(1389بهنام، مینا )

 .114-91، صص 10ادبی. تابستان. شماره 
ــی ن ادهای ابدال در (، 1396خاتمی، احمد و صبببدیقه کاردان ) حکایت بررس

 .142-115، صص 26، مجله ادبیات عرفانی، شمارهدقوقی

، نشریه تاملی در قبض و بست عارفانه(، 1389هاشمیان ) رضایی، فخرالدین و لیلا

 . 79تا  72 ، صص4عرفانیات در ادب فارسی، شماره 
 تهران: اطلاعات. مثنوی مولوی،(، شرح جامع 1386زمانی، کریم )

ــتعاره مفهومی رویش در معارف بها  (، 1392فکر، مژگان و همکاران )زرین اس

 .172-137، صص 9، مجله ادبیات عرفانی، شمارهولد

جهان »بررســی اســتعاره مفهومی (، 1398سببلطانی، فاطمه و طاهره میرهاشببمی )

، صص 20، مجله ادبیات عرفانی، شماره در متون عرفانی« هستی، درخت است

7-31. 

ستعاری (، 1400شریفی مقدم، آزاده ) شق»الگوی ا در پیکره « ن ونه اعلای ع

ــق کووچش، مطالعات زبانی و بلاغی،  لیلی و مجنون بر اســار الگوی عش

 .284-261، صص 26شماره 

 ، تهران: سخن.زبان شعر در نثر صوفیه(، 1392شفیعی کدکنی، محمدرضا )



 41ـــــــــــــــــــــــــ   شناختی بهار در مثنوی مولاناتربیتی استعارههای آموزه

 

 

اره مفهومی ج ال در مثنوی و تحلیل شناختی استع ،(1395علاّمی. ذوالفقار )

ش س شماره  ،دیوان  ستان.  سی. بهار و تاب صلنامه زبان و ادبیات فار صص 80دو ف  ،

17-159. 

جایگاه عقل و مراتب آن در (، 1383فولادی، محمد و محمدرضبببا یوسبببفی )

 .111-81 ، صص22شماره های فلسفی کلامی، ، مجله پژوهشمثنوی مولوی

، شرح قیصری بر فصوص الحکد ابن عربی (،1387قیصری، داوود بن محمود )

 مولی. ترجمه محمد خواجوی، تهران:

ــتعاره ،(1390لیکاف، جرج ) ــر اس با همکاری گروهی از مترجمان به  ،نظریه معاص

 تهران: سوره مهر. ،چاپ دوم، کوشش فرهاد ساسانی

ــی بر (، 1396گندمکار، راحله و امید طبیب زاده ) ــی مجاز در زبان فارس بررس

شناختی شماره مبنای نظریه مفاهید و الگوهای  صص 23، مجله زبان پژوهی،   ،

151-176. 

ــتعاره ،(1396لیکاف، جرج و مارک جانسبببون )  هترجم ،هایی که باور داریداس

 تهران: نشر علمی. ،راحله گندمکار

استعاره مفهومی و فردیت (، 1400مرتضائی، سید امیرحسین و محمود فتوحی )

 .204-175، صص 23مطالعات زبانی و بلاغی، شماره ، خلاق ادبی
 ، به کوشبببش محمدرضببباغزلیات شبببمس ، گزیدۀ(1380) الدین بلخیمولوی، جلال

 شفیعی کدکنی، شرکت سهامی کتابهای جیبی، چاپ چهاردهم.

 تهران: مرکز. . ، تصحیح جعفر مدرل صادقیفیه ما فیه (،1374) ببببببببببببببببببببببببب
 ، مثنوی معنوی، تهران: هرمس(1386)  بببببببببببببببببببببببببب

شف الحقائق(، 1391نسببفی، عزّ الدین ) ، تصببحیح سببید علی اصببغر میرباقری فرد، ک

 تهران: سخن.
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سی مفهوم ،(1397زاده پاشببا، لیلا )ولی ش س و برر شق در غزلیات  سازی ع

های ادب مجله پژوهش ،شناسیدیدگاه معنیارتباط آن با مضامین قرآنی از 

 .36-1، صص37عرفانی. تابستان. شماره 

شمی، زهره ) سون ،(1389ها ستعارة مفهومی از دیدگاه لیکاف و جان  ،نظریة ا

 .140-119. صص 12پژوهی. شماره ادب
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